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  »عمل«نقش پرولتاريا در تحقق فلسفه ی 
اول، آن تئوری ئی که   : پس از اين تکامل نظری، دو سؤال برای مارکس مطرح شد          

» عمTل «منطبق با واقعيت است کدام است؟ دوم، چه کسی در جامعه اين تئTوری را بTه            

انقلابی تبديل می کند؟ پاسخ او به اين سؤال ها، در نوشته های بعTدی وی بTه روشTنی     

  . بيان گشت

و » راديکTال «ی مورد نظTر، بايسTتی    »تئوری«او معتقد بود که در وهله ی نخست،         

) بTورژوايی (به سخن ديگر، تئوری که خواهان حفظ وضعيت موجود   . باشد» انقلابی«

پس چنين تئوری ئTی قTادر بTه مبTدل     . نيست» انقلابی«و  » راديکال«باشد، يک تئوری    

 و دوم، طبقTه کTارگر تنهTا         ١.ده هTا نخواهTد شTد      تTو » جلTب «و  » نيTروی مTادی   «شدن به   

  .در جامعه است) فلسفه(طبقه ئی است که قادر به تحقق اين تئوری 

اسTت کTه ريشTه آن درک گTردد          » راديکTال «مارکس ادامه می دهد که تئTوری زمTانی          

تئ"وری زم"انی در   ":  سTپس تأکيTد مTی کنTد کTه        ٢"برای انسان ريش"ه هم"ان انس"ان اس"ت         "
 بنابراين از ديدگاه مارکس فلسفه ٣"د که نيازهای آنها را برآورده کندمردم تحقق می ياب

وارد مTی  » عمTل «بTه صTحنه   » تئTوری «يک نقد راديکTالی اسTت کTه زمTانی از         » عمل«

بTTه سTTخن ديگTTر،  . گTTردد کTTه پاسTTخگوی نيازهTTای انسTTان هTTای واقعTTی در جامعTTه باشTTد    

يسTت؛ و کTارآيی   اسTت، زيTرا کTه قابTل تحقTق ن     » غيرعملTی «بTه خTودی خTود    » تئTوری «

از ديTدگاه  . منطبق بTا نيازهTای مTردم اسTت     » نقدراديکال«، مشروط به وجود     »تئوری«

از . را تشTکيل مTی داد  » عمTل «بTه  » تئTوری «مارکس، ايTن نکتTه پايTه و اسTاس انتقTال           

آنجايی که نيازهای مردم با رهايی کامل آنها قابTل تحقTق اسTت، پTس لازمTه ايTن انتقTال                     
                                                 

جامع""ه «در م""ورد » مارکس""يزم«نظري""ات را مقايس""ه کني""د ب""ا برداش""ت رفرميس""ت ه""ا از   اي""ن - ١
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و در مرکز اين انقلاب نيز پرولتاريا،   . است» انقلاب اجتماعی «، يک   )تئوری به عمل  (

به عنوان تنها طبقه متشکل تحت ستم که آزادی اش پيش شرط آزادی کTل بشTر اسTت،      

بدين ترتيب پرولتاريا با نفی خود به مثابه يک طبقه، کل نظام طبقاتی را از     . قرار دارد 

  .ميان بر می دارد

 بTه رهTايی کامTل خTود دسTت نمTی يابTد، مگTر اينکTه              مارکس معتقد بود که، پرولتاريا    

او تأکيد می کرد که تئوری به خودی خود منجر به         . تبديل کند » عمل«را به   » تئوری«

اجتماعی تئوری به خTودی    » حضور«يا  » وجود«همچنين  . رهايی پرولتاريا نمی گردد   

د بTه موقعيTت   طبقTه کTارگر در ابتTدا بايT       . خود، منجر به آزادی طبقه ی کارگر نمی گردد        

و سTپس لTزوم فTراهم    .  به نيازهای راديکال خTود واقTف گTردد   -اجتماعی خود آگاه گردد 

انقلابTTی » عمTTل«آوردن زمينTTه مTTادی بTTرای رهTTايی خTTود را درک و در ارتبTTاط بTTا آن      

  .سازمان دهد

در واقTع، پرولتاريTا   . يا جهان بينی آن طبقه اسTت     » فلسفه«پرولتاريا، نيز   » آگاهی«

        مTTارکس در ايTTن مTTورد    . و فلسTTفه يTTک واحTTد غيرقابTTل تفکيTTک را تشTTکيل مTTی دهنTTد       

     هم""انطور ک""ه فلس""فه س""لاح ه""ای م""ادی خ""ود در پرولتاري""ا جس""تجوی   ": مTTی نويسTTد کTTه 
  به سTخن ديگTر،   ٤".نوی خود را در فلسفه می يابدمی کند، پرولتاريا نيز سلاح های مع   

    بTTدون پرولتاريTTا و در غيTTاب نيTTروی بTTالقوه ی آن طبقTTه، هيچگTTاه افTTق محTTدود فلسTTفه    

تنها زمانی به هدف نهايی خTود مTی رسTد کTه       » فلسفه«. ، گشايش نمی يابد   )يا تئوری (

» واقعيTت «ر  و ريشTه د - بTه مثابTه ابTزار و سTلاح مTادی اش باشTد         -متکی بر يک طبقه   

از سTTوی ديگTTر، پرولتاريTTا بTTدون دسترسTTی بTTه سTTلاح معنTTوی خTTود        . عينTTی پيTTدا کنTTد  

فلس""فه ب""دون الغ""ا ": مTTارکس مTTی گويTTد کTTه . ، بTTه رهTTايی نهTTايی نخواهTTد رسTTيد )فلسTTفه(
پرولتاريا تحقق واقعی نمی يابد و پرولتاريا بدون تحقق واقعی فلس"فه نم"ی توان"د خ"ود را        

  .٥"ملغا کند
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تا اين مقطع، تحليل های مارکس در مTورد نقTش پرولتاريTا از زوايTه مفTاهيم فلسTفی         

تحليTل او محTدود، و تنهTا متکTی بTر        .  اجتمTاعی  -بنا شده بود و نه تحليل های اقتصادی       

يTTه او هنTTوز نقTTش پرولتاريTTا را از زاو. ارزيTTابی تTTاريخی او از وضTTعيت پرولتاريTTا بTTود 

تحليل قوانين حاکم بر روابط اقتصادی سرمايه داری، روابط طبقاتی جامعTه بTورژوايی      

در واقTTع، کمبTTود يTTک تحليTTل علمTTی از نقTTش   . و دولTTت سTTرمايه داری، بنTTا نکTTرده بTTود 

اما بTا ايTن وصTف او بTه نقTش      . پرولتاريا در تحليل های آن دوره ی او مشاهده می شد  

پTس از آن  . گونی جامعه بTورژوايی دسTت يافتTه بTود    مرکزی پرولتاريا در انقلاب و دگر     

يTا توليTد مTادی    » کTار بشTر  «را بTر    » عمTل «دوره، او تمرکز خود مبنی بر توضيح نظر         

دسTTت  (١٨٤٤ فلسTTفی -او چنTTين روشTTی را در دسTTت نوشTTته هTTای اقتصTTادی  . گذاشTTت

. به عالی ترين شکل آن تجلی داد» سرمايه«آغاز کرد و در کتاب ) ١٨٤٤نوشت های 

پرولتاري"ا ب"ه عل"ت ف"روش ني"روی ک"ارش       ": ظريه ئی کTه بTر ايTن امTر تأکيTد داشTت کTه        ن
ارزش افزون""ه تولي""د ک""رده و نق""ش آن در تولي""د زمين""ه لازم ب""رای س""ازماندهی انق""لاب       

  ."سوسياليستی را فراهم می آورد
  .اما، بازتاب اين نظريات به دقيق ترين شکل آن در تزهای فوئرباخ نمايان شد

  

 


